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Abstract 

The description of the Turkish lover in the literature of Arabic and Persian is an important issue. 

This article aims to study and determine how the Turkish lover enter to the Arabic and Persian 

Ghazal,. For this purpose, the examples of descriptions of The Turks in the Arabic and Persian poets 

of this period has been selected, Examples from "Ibn annobata", "Attallaafary", "Shabb azzarif" and 

"Hafez Shirazi"s poetry. 

The main findings of this study indicate that there is parallel relationship between the descriptions 

of the Turks and their political domination. 
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مکانة المرأة الترُکية في الشعر العربي والفارسي عصر 

 الانحطاط

 ) أشعار التلعفري، حافظ الشيرازي والشاب الظريف نموذجاً(
 

 

عصر انحطاط یوعرب یجايگاهِ زن ترُک در شعر فارس  

والشاب  یرازيحافظ ش ،ی)به عنوان نمونه اشعار التلعفر
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ث خلاصة البح  

الفارسي، ولکن خلافا لهذه الأهمية قلما عني به  وصف جمال المرأة الترکية من أبرز وأهم موضوعات الغزل في الأدبين العربي 

الباحثون. یهدف هذا البحث بالمنهج التحليلي الوصفي أن یلقي الضوء علی هذا الموضوع في الشعر العربي والفارسي في القرنين 

 .والشاب الظریفالسابع والثامن وهذا بالتأکيد علی شعراء متغزلين مبرزین لهذین القرنين مثل التلعفری وحافظ الشيرازی 

یبين أهم نتائج هذا البحث أن وصف المرأة الترکية کان موجودا في الشعر الفارسي منذ نشأة الشعر الفارسي علی یدي الرودکي 

السمرقندي ولکن هذا الغرض قد دخل الشعر العربي بعد السلطلة الترکية علی البلاد العربية خلال القرنين السابع والثامن، بعبارة 

 .اک علاقة وثيقة بين السطلة الترکية علی الحکم ووصف المرأة الترکية في الأدبين العربي والفارسيأخری هن

 الکلمات المفتاحية: الأدب المقارن، الأدب الفارسي، الأدب العربي، المرأة الترکية، عصر الانحطاط.

 چكيده

است كه كمتر بدان پرداخته شده است،  وصف زنان زیباروی ترك در ادبيات فارسي و عربي یك موضوع مهم و کليدی 

توصيفي این موضوع را در شعر عربي و فارسي قرون هفت و هشت مورد  -وهش تطبيقی حاضر بر آن است تا با روش تحليليپژ

هایي از وصف تركان در شعر شاعران این دوران مثل، التلعفري، حافظ شيرازي و  بررسي قرار دهد، براي این منظور نمونه 

 .ظریف، مورد بررسي قرار گرفته استالشاب ال

هاي این پژوهش بيانگر آن است كه وصف زنان ترک در ادبيات و فرهنگ فارسي یك سنت دیرپا و از زمان مهمترین یافته

رودكی سمرقندی مرسوم بوده است، حال آنكه در ادبيات عربي از قرن هفتم و با از ميان رفتن حكومت عباسي و قدرت گرفتن  

های ترک در ادبيات همان عصر  تركان شروع شده است، به دیگر سخن ارتباط موازي بين سلطه سياسي تركان و وصف معشوقه 

 .وجود دارد به طوری که هر گاه آنان بر مناطق اسلامی مسلط شدند، ادبيات آن عصر هم از زیبایانشان سخن گفته است

 ات عربی، زیبارویان ترُک، عصر انحطاطکليدواژگان: ادبيات تطبيقی، ادبيات فارسی، ادبي

 

 درآمد

شناسانه به موضوعی چون »وصف رهيافت زیبایی

های ترک« در دو ادب فارسی و عربی در  معشوقه 

خلال دو قرن هفتم و هشتم، مجالی بيش از یک مقاله  

طلبد اما از آنجا که هدف پژوهش بيان ای میچند صفحه

ی ترک و وصف  تبيين روند و مسير ورود معشوقه و 

آنان در دو ادب فارسی و عربی است، به ناچار باید با 

انتخاب شاعرانی خاص، دامنه پژوهش را محدود کرد،  

اند تا با ارائه یک شمّه کلی از  لذا نگارندگان سعی کرده

این موضوع در هر عصر ادبی و آن هم با تکيه بر  

ن آن عصر، به نوعی خلاصه شعر بزرگان و برجستگا 

وار از چگونگی وصف معشوقه )ساقی، ندیمه، جاریه(  

ها عبور کرده به قرون مورد بحث  در این دوران

برسند، در این عصر هم طبق اصل »تحدید« از ميان 

شاعران عربی »ابن نباته«، »الشاب الظریف« و 

»التلّعفری« را انتخاب کرده و از ميان شاعران فارسی 

ر وفور وصف ترکان در شعر حافظ به این به خاط

 اند.شاعر بزرگ فارسی بسنده کرده

 معشوقة زيبا از منظر شاعران قبل از اسلام  

باید گفت که پی بردن به این امر در فرهنگ و شعر  

عربی در مقایسه با شعر و فرهنگ فارسی کار 

تری است، وصف معشوقه در شعر جاهلی عرب،  ساده

احتی قابل دریافت است، کما اینکه  بسيار زیاد و به ر

پيگيری این امر در بعد از اسلام تا آغاز قرن چهارم در 

شعر شاعرانی چون »ابو نواس«، »بشار« و  

»بحتری« و »متنبی« و دیگران کار مشکلی نيست، اما  
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در مورد شعر و ادب زبان فارسی باید گفت که این  

دی از قسمت از ادبيات ایران قبل از اسلام تا حد زیا 

ميان رفته است و باید از لابلای متون تاریخی مظاهر  

زیبایی معشوقه را پيدا کرد، کما اینکه ایرانيان، بعد از  

آشنایی با زبان عربی و قرآن تا قرن چهارم و ظهور  

رسمی »رودکی«، شعری و نثری بر جا ننهادند که  

بشود بدان پرداخت به همين خاطر ابتدا به اشعاری از  

از اسلام و بعد به نقل مطالبی از تاریخ عرب قبل 

 پردازیم.فارسی ساسانی می

ابياتی که بتواند این مسأله را در ادبيات عرب قبل 

از اسلام بيان دارد کم نيست و شاید بهترین و مهمترین  

آن مربوط به شعر امرؤ القيس است که به زیبایی یک 

کند:تصویر میمعشوقه زیبا را چنين 

ٍمهفهفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍمف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ 
ٍ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  ٍ  ٍکَبکةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ٍ  ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

ٍ

کٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ٍ ٍت  ئبُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     
ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ٍ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ ٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ٍ
 (115 : ص2004 ،امرؤ القیس)

در نظر امرؤ القيس یک معشوقه زیبا، آنی است که  

داشته باشد، سينه او باید زیبا و  اندام چاق و پر و سفيد 

به سان آیينه صاف و صيقلی باشد، البته اگر خطی از 

زردی در دل این سفيدی باشد، این زیبایی دو چندان 

خواهد شد، زوزنی آورده است که سفيدی که با کمی  

زردی مخلوط شده باشد، بهترین رنگ و زیباترین آن 

 (20: ص1963محسوب بوده است )الزوزنی، 

 يتصدّ وتبدي عن أسيیٍ  وتققي 

 

 بناظرة  من وحشِ وجرةِ مطفٍ 

 

 (115: ص 2004امرؤ القیس، )

در این بيت، شاعر هم صورت و گونه زیبا را به  

تصویر کشيده است و هم چشمان زیبا را، به نظر او  

کشيده و صاف باشد کما اینکه  گونه زیبا آن است که 

چشم زیبا هم باید بسيار درشت و مانند چشم گاو وحشی  

باشد که نگران بچه خود است و از سر بی تابی 

چشمانش درشت، جلوه می کند، اینچنين تشبيهی در  

 شعر عرب بسيار زیاد و رایج است. 

لييیس   اليير  ِ  وجیييد  يدیييدِ 

 بفيييييييييييييييييييياحش  

 

ٍ إذا  ق  وع بل طييّ  هييي ّصييّ

 

 (116)هلان:ص

به زعم شاعر جاهلی، یکی دیگر از مظاهر زیبایی 

معشوق، گردن اوست، شاعر گردنی را زیبا می داند 

که چون افراخته شود، دراز و بی زیور نمود نيابد،  

گردن معشوق می باید مانند گردن آهوان باشد که به  

رازی، بسيار زیبا و دوست داشتنی است؛  هنگام گردن ف

تشبيه معشوقه و قسمت های مختلف او به آهو یکی از  

مهمترین و رایجترین تشبيهاتی است که در زبان عربی 

یافت می شود و به نظر می رسد از همين معبر وارد  

 زبان فارسی هم شده است. 

نه تنها در شعر امرؤ القيس که در شعر بسياری از  

از اسلام عربی، به راحتی می توان به   شاعران قبل

مضامين زیبایی شناسانه ای چنين، نسبت به معشوقه  

دست یافت، مضامينی که در بالا ذکر شد تقریبا محل  

اتفاق تمامی این شاعران و مخصوصا اصحاب معلقات  

 بوده است. 

اما همانگونه که گفتيم در مورد مظاهر زیبایی 

لام اطلاعات زیادی معشوقه در ادب فارسی قبل از اس

در دست نيست، چون چيز زیادی از ادب آن زمان در 

دست نيست، لذا با جست و جو در کتب تاریخی و  

حکایات پادشاهان ساسانی توانستيم به نکاتی جالب در 

این باب دست یابيم، از مهمترین این مطالب می توان به  

داستانی از خسرو پرویز با غلام خود اشاره کرد که در  

 ن خسرو زن و معشوقه زیبا را چنين تصویر می کند: آ

»بهترین زن آن است که پيوسته در اندیشه عشق و  

محبت به مرد باشد، اما از حيث اندام و هيأت نيکوترین  

زنان کسی است که بالایی ميانه و سينه ای فراخ و سر  
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و سرین و گردنی خوش ساخت و پاهایی خرد و کمری  

انگشتانی کشيده و تنی نرم و   باریک و کف پایی مقعر و

استوار داشته دارد، باید ناخنش چون برف سفيد و  

رنگش چون انار و چشمش بادامی و نرم مانند کرک  

بره )؟( باشد و ابروانش چون کمان و مروارید هایش  

)دندان هایش( سفيد و ظریف و گيسوانش دراز و سياه  

و مایل به سرخی باشد و هرگز گستاخی نکند«  

( با توجه به این گفته  339: ص 1384تنسن،)کریس

خسرو که البته بعضی آن را به غلام او »ریدک« نسبت  

می دهند )همان، همان صفحه(، بدون شک صفات  

ظاهری ای که در این چند سطر آورده شده است بيشتر  

با صفات دخترکان آسيای شرقی و ميانه تناسب دارد،  

ن، با توجه به  دختران مناطق ترکستان و مغولستان و چي

مسائل مطرح شده، تفاوت مظاهر زیبایی معشوقه در  

  فرهنگ فارسی و عربی قبل از اسلام را را باید اینگونه

 بيان داشت:

عرب قبل از اسلام چاق و فربه بودن زن را   -1

ها اعتدال دانسته است، حال آنکه ایرانیمایه زیبایی می

 اند.کردهو حتی لاغری را مایه زیبایی قلمداد 

های درشت و سياه،  در منظر یک عرب چشم  -2

ای از زیبایی معشوق است حال آنکه بنابر گفته  جلوه

ها چشم بادامی و تنگ را بر درشت ترجيح بالا ایرانی

 اند )یا حد اقل خسرو ایران اینگونه بوده است(. دادهمی

رنگ رخ معشوق در زبان عربی باید سفيد   -3

شناسی فارسی باشد حال آنکه زیباییمخلوط با زردی 

 بر آن است که سفيدی مطلق، مایه زیبایی است. 

معشوقه زیبا از منظر شاعران فارسی و عربی عصر 

 عباسی 

منظور از عصر عباسی در ادبيات عربی کاملا  

روشن است این دوره از زمان سقوط امویان آغاز و تا 

عصر  تسلط هلاکو خان مغول بر بغداد ادامه داشت، »

طلایی« و »عصر شکوفایی« از مهمترین القابی است  

که مورخان به این دوران اطلاق کرده اند، این عصر 

کنند،  را به دو دوره عباسی اول و عباسی دوم تقسيم می 

)ادب فارسی در نيمه دوم این خلافت طولانی از خواب  

بيدار شد و حرکت خود را آغاز کرد یعنی در زمان  

انی(، نياز به توضيح ندارد که  حکومت اميران سام

شعر و ادب فارسی بيش از دو قرن، مسکوت ماند و در  

قرون اوليه اسلامی هيچ حرکت ادبی از سوی مردان  

: 2536کوب، ایرانی صورت نگرفت، )زرین

(  علت این امر را بيش از همه باید به خاطر 100ص

شيفتگی مردمان فارس به قرآن بدانيم، دانشمندان و 

ایرانی در قرون نخستين اسلامی ترجيح دادند تا  ادیبان

های آن و همّ و غم خود را در راه قرآن و فهم زیبایی

معارف اسلام صرف کنند و تا حد زیادی ادبيات و  

فرهنگ ایرانی خود را به دست فراموشی سپردند یا  

آنکه آن را از طریق ترجمه وارد زبان عربی کردند 

لين شاعر بزرگی که  ( ، او25)ضيف، بی تا الف: ص

بعد از اسلام در عرصه ادب ایران ظهور کرد 

»رودکی سمرقندی« بود، او شاعر دربار امير »نصر 

: 1381بن احمد سامانی« بود )فرِاری و دیگران، 

( و پدر شعر فارسی لقب گرفته است و آغاز 529ص

گر غزل فارسی به معنای واقعی آن است )حاکمی والا، 

ه قبل از او هم شاعران ( هرچند ک10: ص1372

دیگری به پارسی شعر گفته اند اما از رودکی به بعد  

»شعر فارسی« رسميت گرفت و مسير خود را  

شناخت، در دیوان این شاعر توانا، معشوقه و ساقی  

 ترک جایگاه خاصی دارد مثلا:

 

 تررررررک هرررررزاران بپرررررای پررررريش صرررررف انررررردر

 پررررررری روی از کررررررف ترکرررررری سررررررياه چشررررررم

 برررررررراده دهنررررررررده بترررررررری برررررررردیع ز خوبرررررررران

 

 هرررر یرررک چرررون مررراه برررر دو هفتررره درفشررران 

 قامرررررت چرررررون سررررررو و زلفکرررررانش چوگررررران

 ی خاقررررررانی خررررراتون تررررررک و بچرررررهبچررررره

 
 (140: ص1373)روديی، 

ابوالقاسم  نمونه این مسأله را در شاهنامه حکيم 

ای که با وجود حماسی  فردوسی هم می بينيم، شاهنامه 

رسد، آنقدر ای میبودنش هرگاه به داستان عاشقانه

آورد که پای هيچ غزلی اوصاف زیبایی از معشوقه می
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آید که  رسد، از شاهنامه فردوسی چنين بر می بدان نمی

گویا دلباختگی ایرانيان به دختران ترک، سنتی قدیمی  

بوده است، بهترین نمونه این دلباختگی و وصف دختر 

ترک را باید در داستان »بيژن و منيژه« دانست:

 

 منيررررررررژه کجررررررررا دخررررررررت افراسررررررررياب

 همررررررره دخرررررررت تررررررروران پوشررررررريده روی

 همررره رخ پرررر از گرررل همررره چشرررم خرررواب

 

 درفشرررررران کنررررررد بررررررا  چررررررون آفترررررراب 

 همرررره سرررررو بررررالا همرررره مشررررک برررروی

 از مرررری ببرررروی گررررلاب همرررره لررررب پررررر

 
 (438: ص 1379)فردوسی، 

مهمترین علت بروز پررنگ وصف زنان ترک از 

معشوقه گرفته تا ساقی و ندیمه و ... را باید در سلطه  

ای که از  ترکان بر سرزمين ایران دانست، سلطه 

سامانيان و با قدرت گرفتن غلامان ترک در دربار 

( شروع  131: ص 1381)فِراری و دیگران، ایشان 

شد و تا عهد قاجار ادامه داشت، سلطه این مردمان هر  

چند تنها سياسی بود، ولی تأثير فرهنگی خود را نيز 

 گذاشت. 

در زمانی که در شعر فارسی لعبتکان ترک یکه تاز 

توانست از ميدان بودند و کمتر شاعر فارس زبانی می

ان عرب، همچنان وصف آنان طفره رود، شاعر

معشوقه عربِ درشت چشم و ماهرو را بر هر چيز 

دادند، برای اثبات این مهم به شعر  دیگری ترجيح می

یا 188جویيم، الجهم )مشهور علی بن الجهم استشهاد می 

هر.ق( قصيده رصافيه خود را با عبارت  252 -190

 کند:»عيون المهی« آغاز می

 

ٍ نٍ  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ٍ ٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍ
ٍ لمٍأکةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍٍَليٍ  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍٍَأعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نٍَ

ٍ
ٍ

ٍج ةةةةةةةةةةةةةةةةةيٍ لاةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍمةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ  ةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍأ   ٍ  أ   ٍ
ٍسةةةةةةةةةةةةةةةةة  لٍُ  کةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ  نٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍع ةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةة  

ٍ
ٍ

 (143-141تا: )ابن الده ، بی
 

این ابيات به حدی در شعر عربی مورد پسند واقع شد  

که شاعران پس از جهم بارها در استقبال قصيده او  

( 81: ص 1411قصاید فراوانی سرودند، )نورالدین، 

او دل در کمند درشت چشمانی که ميان »جسر« و  

اند، داشت ولی  »رصافه« در رفت و آمد بوده 

 ست؟  دانست چه طور و از کجا عاشق شده انمی

متنبی هم به عنوان بزرگترین شاعر عصر عباسی 

همچنان از روی چون ماه و موی بافته شده و گونه های  

 دهد: اش داد سخن سر میچون گل معشوق عربی

مين  ذوا ي    ثيث    يشف  

 ها رِ شييييييييييييييي  

واسققبلت قلر السلاء  

 بوجههييييييييييييييا

 

 يت لیالقفا لة  یفی ل 

 أرب ييييييييييييييا

فأرتنی القلرين فيي 

 وقييييييت م ييييييا

 

(117: ص 1414)اللقنبی، 

درخشيده است، او در جای دیگر و به معشوقه متنبی آنقدر زیبا بوده است که شبانگاه، گویا دو ماهتاب در آسمان می

 گوید:تقليد از ابن الجهم می
ييي  ققیييٍ  يلييا ققلييت  

 شيييييييييييييييييهید  

 وعیون  اللها وع ي یون

 علرّک الله هٍ رأيت بدورا

ها  رامیات بأسيه   ريشي 

د  الهييييييييييييييييي 

 

ببیيييااِ الطلّيييی وو ردِ   

 الخيييييييييييييييدود

 فقکت باللقیّ  الل لود

طل ييت  فييی ب راقيي   و 

 بيييييييييييييييرود  

بِ تشيي ّ القلييوب  قبييٍ  

 الدليييييييييييييود  

 

 (50: ص 1414 )اللقنبی،

ی شاعر بسياری را چون او حيران و معشوقه 

سرگردان کرده است، او چشمانی سياه مانند چشم گاو  

وحشی دارد و رویی چون ماهتاب درخشنده، او با 

تيرهای نگاه خود دل ها را تسخير و مجروح کرده، از  

 کند. آن خود می

 به طور خلاصه باید گفت در عصر عباسی:
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در شعر فارسی که تازه مراتب اوجگيری را  -1

ن رودکی و فردوسی  کرد، شاعران بزرگی چوطی می

اند و از وصف آنان های ترک نظر داشتهبه معشوقه 

اند، در نظر آنان سياه چشمی و بلند بالایی و  زیاد دم زده

 سفيد رویی، مهمترین عامل زیبایی است.

ی عرب همچنان در ميان شاعران معشوقه -2

کرده بزرگ عرب زبان مثل »متنبی« یکه تازی می

ر ميان نيست، در نظر آنان  است و حرفی از ترکان د

همچنان چشمان درشت و اندام پرُ زیباست، هرچند به  

ای« را در  رسد سفيد رویی جای »گندم گونه نظر می

زیبایی شناسی عربی گرفته است چون معشوق چون  

 مهتاب باید سفيد روی باشد.  

قرن هفتم و هشتم و ورود ترکان به غزل عربی در  

 کنار غزل فارسی 

ی ترکان بر امور اسلام و سرنوشت  هرچند سلطه

گردد، )ضيف، مسلمانان به زمان متوکل عباسی باز می

( اما این تسلط نتوانست خود را به  17بی تا، ب، ص

عرصه ادبيات هم برساند، با آغاز قرن هفتم هجری و  

قدرت گرفتن مغولان در عرصه سياسی جهان اسلام و  

انی، کم کم  همچنين قدرت یابی پادشاهان مملوکی و عثم

آثار تأثير ترکان بر ادبيات عربی هم نمودار شد، به  

طوری که شاعران بزرگ این دوران دیگر تنها به 

وصف درشت چشمان عربی بسنده نکردند و تنگ  

چشمان ترک هم برای آنان زیبا به نظر آمدند، برای 

اثبات این مدعی کافی است به اشعاری از شاعران 

، مظاهر زیبایی ذکر شده  بزرگ این عصر اشاره کرده

 در آن را بيان کنيم.

 ادب عربی 

برای بيان این مسأله در ادب عربی به شعر سه تن  

از شاعران برتر این دوره یعنی »ابن نباته«، 

»التلعفری« و »الشاب الظریف« استشهاد شده است، که  

 دهد. به خوبی نمود وصف معشوقه ترک را نشان می

 ابن نباته 

 768-686بدون شکّ ابن نباتة ) »ابن نباتة«

هر.ق( از سر آمدان عصر مملوکی و عثمانی است که  

شعر و شيوه او هماره مورد تقليد و پيروی پسينيانش  

( با تورق دیوان این  352: ص 1989بود، )باشا، 

های  های فراوانی از وصف معشوقه شاعر به نمونه

خوریم که شاعر در نهایت زیبایی آنان را یترک بر م

به وصف نشسته است: 

 
 حيثءِ ة  ك  قلي  قام يرّيو بل  

 د  ش  ر  
 
    الينَّ والفِ بَّ في س  أ

   ى لنيا فوقي  غنَّ  سن  ح   روا  

 الحيييييييييييييييييييٍ  

   لي  صخر  قلب   الحك ِ  جا ر  

 عذلوّي على هواه  فأغر وا  

من م یني على رشيا  صيرت  

 مييييييييين ميييييييييا  

  یني على لواعج حي ّ  ن م  م  

 وحبی   إليَّ يف يٍ  بالقيٍ  

إن رّيييا   قِّالعييي  ِّضييي ّ 

قلحنا  واسييييييييييييييي 

 لیت  أعطاف   ولو في منام      

 يقثنَّى كقامة الغصن اللد   

يا شيبی   الغصيون رفقيا   

 بصيييييييييييييييييييي ّ    

يييذكر  ال هييد  بييال قیِ   

 فیبكييييييييييييييييييي   

 يا لها دم ة  عليى الخيدِّ 

 حليييييييييييييييييييرا

 

 ق نييييي الدنييييون  عللَّ  

 وداءِ بالسييييييييييييييَّ 

 الش راء ت خواطر  ل  فهام  

 اءي  فأهث  بالرَّوضةِ الغنّ 

 نساءكى الخ  وبكا ي ل  ب  

 ص   على الأغيراءفهواه ّ  

ءِ دمييوعي علیيي  مثييٍ  

 الرشيييييييييييييييياء

 تقلظَّى من أدم ي باللاء

 بِ ف ال الأعداء بالأعداء

 وعنيياء تسييلب الييبخثء

 باسيقراقة  للقياءوعدت  

ن وي طييييو كالظبیيييية 

 الأدميييييييييييييييياء

ّييا ب  فييي الهييو  ميي  

 الورقييييييييييييييياء

 لهييواه  بدم يية  حلييراء

ء بييدت  ميين سييوداء فييي 

 صيييييييييييييييييفراء

 

 (12ص 1304)ابن ّباتة، 

های ابن غزلاین غزل را باید یکی از زیباترین 

نباته دانست که در آن به وصف معشوقه »تنگ چشم«  

پردازد، او در این غزل، عاشق معشوقه ترکی شده  می

کند،  است که چشمان سرمه کشيده او آدمی را مست می 

هاست، ولی دلش از  وجود او مانند بوستانی از خوبی

سنگ است و صخره به طوری که گریه خنسائی  

رد، شاعر در این عشق دائما شاعر، در او اثری ندا

شنود چرا که معشوقه به او التفاتی ندارد، سرزنش می

او یاوری ندارد و هيچ کس دست کمک به سوی او  

کند، او در دریای اشکش غرق است ولی  دراز نمی

فریادرسی نيست، همه این مصایب به خاطر ترک تنگ  

چشمی است که هيچ شاعر عربی تا زمان عثمانيان از 

گفت!، او آرزو می کند که در خواب به  ن نمیآن سخ 

وصال او نایل آید و دمی از آتش جانش فروکش کند،  

اما هيهات!، سرنوشت او تنها گریه است و اشک و آه!،  

توان اوصافی را که ابن نباته به معشوقه خود نسبت  می

آید، در موارد زیر  دهد و برای او زیبا به نظرمیمی

خلاصه کرد:
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ل   يدد  في الحّ ِ  ما ضرَّ من

 ت ذيبي

ذَّاع  ييكو إلى اِلله عييييأش

 أكابد ه 

 ب   يثِ الأشواقِ ت ديييوخاطر  خن

دِ  ييني لوجوهِ الغیييكأَّّ 

 كف  ييم ق

   للا بات  مشق ٍ  ييكأَّّني الشل

 لا

 

 َّ ييييلٍ  عنِّي هييلو كان  يح 

 تأّیبي

ر   يييدون قلبي غیيوما يزي

 تشبی 
 في عطفِ الأعاري  ركِّسوالفُّالتّ 

عر   َ  داغِ شييما بین  أص

  ييكاللحاري

 بیشا ي الأسى ذ ويفؤاد قال لأح

 

 (40)هلان:ص 

بينيم ابن نباته از زیبایی ترکان و  همانگونه که می

شود، مردمان  عربان در سوز است و مانند شمع آب می

کنند ولی سودی ندارد،  میاو را در عشق اینان سرزنش 

هر چند معانی که ابن نباته آورده است، تا حد زیادی  

کهنه و قدیمی و تکراری است، اما ذکر نام ترکان به 

ای داده است و آن را از ورطه  این غزل جان تازه

 تکرار به در آورده است. 

 الشاب الظريف 

توان به »الشاب  از شاعران بنام دیگر این عصر می

هر.ق( اشاره کرد که فرزند 688-661)الظریف« 

:  1989شاعر بزرگ عفيف الدین التلمسانی بود )باشا، 

( در دیوان او هم ذکر ترکان تنگ چشم  242ص 

فراوان است، او مدتی در دبار »ملک المنصور دوم«  

( و در  43زیست )همان، صامير مملوکی»حماة« می

اینکه  های ترک فراوان دید کما آنجا از ساقيان و ندیمه 

تحت تأثير غزل رایج زمانه خود که به معشوقه ترک  

های پرداخت، هم قرار گرفته بود، یکی از غزلمی

زیبای او که واژه ترک در آن ذکر شده است، غزلی 

 آید:است که در ادامه می 

 

 
سیٍ  

 
ل حاظ  بِخ دّ  أ

 
سیر  أ

 
 تأ

 مِن  ش   رِهِ في ح  ِّ م ن  ح ظِّي 

 ل ی س  خ لیث  لي و ل كِنَّ   

ّالت رْكِّ ّمَِ   ه ضِی   الحش ا ظبَيٌْ

 ذ و و ج ن ة  ت و رِيد ها شاهِد  

 ت ثع    الشَّ  رِ على رِد فِ ِ 

 ك    ق ل ت  مِن  و ج دِي بِِ  م ش فِقا  

 

ح شاء  بِط ر ف  ك لِیٍ   
 
 ك لی   أ

 ط وِيٍ  ل كِن  ق صیر  ذ ا وه ذا 

ض ر م  في الأ ح شاءِ ّ ار  الخ لِیٍ  
 
 أ

 ي ه زُّ عِط ف ی ِ  د عع  ج لِیٍ  

ّ ك ر ت  ق ق لِي بِط ر ف  ك حیٍ  
 
 إِن  أ

و ق    قلبي في ال  رِيضِ الطويٍ  
 
 أ

 و لي ح شا مِن  ه د رِهِ في غلیٍ  

 

(28: ص 1985)الشاب الظريف، 

پيداست شاعر ظریف الطبع ما از  همانگونه که 

زیبایی آهوی ترک به وجد آمده است و داد سخن سر  

رباید داده است که: معشوقه من با نگاه، دل آدمی را می

اندازد، شاعر از  و با چشم خمار آتش به جانش می 

نالد او آتش  بلندی موی او و کوتاهی بخت خویش می 

این تفاوت   کند با درون خود را به آتش خليل تشبيه می

که در این آتش او را فریادرسی نيست، معشوقه او  

آهویی از آهوان ترک، باریک ميان، زیبا اندام و طناز  

کش  های او سرخ فام و عاشق گر است، گونه و عشوه 

است کما اینکه بازی موی بر اندام او دل را به تلاطم  

اندازد، شاعر در پایان از زیادی آه و حسرت خود  می

نالد حسرتی که گویا پایانی ندارد!. شاید  می در فراق

تشبيه ترکان به آهو در نظر اول زیبا ننماید چرا که آهو  

شناسند و ترکان را به چشم تنگ،  را به چشم درشت می 

اما از آنجا که شاعر خود به نوعی وجه شبه را ذکر  

توان با شاعر در این امر همراهی کرد  کرده است، می

ک اندام و خوش عشوه است درست  که معشوقه او باری

 مانند آهوان.

 التلّعفری  

التلّعفری سوم شاعری است که ذکر ترکان در  

دیوان او بسيار است، عمر باشا هم در کتابش به این  

(، یکی  154: ص 1989مسأله اشاره کرده است )باشا، 

هایی که در آن شاعر به چشمان تنگ ترک از غزل

 است:اشاره کرده است، غزل زیر 
ن عینی  مِ  ا جاعييييث  ي

 أشيييراک

 ر ما ساأراک تخط   ل  أدرِ حیث  

 تلّة أم قد حکیت البدر  لیلة  

 وي  اعقرضت تذلّلي بقدلٍّ  

 مقهقّک    شل ا أييين اللفيييرُّ 

 الإشراک ّهاية   هواکِ  ييتر   

 أراک قدّک أم قضی    أقوام  

 الحايي  قدر     اللحکيُّ فاسق ظ  

 وي  ابقسلت وجفن  عیني بايي

 الأتراکّأع  ِّّمُّأسهُّصرعق  

 اللسواک قةِ ب     بِ  الصبّاحِ  عند  
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 هاللدبّج ثغر   واِ ري علی الرّ يز  

 

 

 (222: ص2004)القلّ فری، 

، او  ه عشق تركان استدمين خورزعفري هم ّّ تل

تيرهای متعددی که گلرخان هيچ راهی برای مقابله با 

بيند، لذا بر زمين دارند، نمیترک به سوی او روانه می 

شود، او معتقد است چشمان  افتد و تسليم آنان میمی

اند که عاشق را به هاییمعشوق بلند بالا و زیبایش، دام

 کشد. بند می

بنا بر آنچه رفت به خوبی پيداست که زیبایی شناسی 

سياه و قامت چاق و پر در  عربی از چشمان درشت و

عصر جاهلی و عباسی به سوی چشمان بادامی و تنگ 

و قامت باریک چون شاخه درخت، ميل پيدا کرده  

ای تغزل مانند سنگدلی  است، هر چند در اوصاف کليشه 

 و جائری و غمازی تغييری حاصل نشده است. 

 ادب فارسی

 

های ترکان در شعر  اینگونه تغزلها و ذکر زیبایی

شود، بزرگترین فارسی این دوران هم به وفور یافت می

غزل سرای فارسی »حافظ شيرازی«، شاعر همين 

دوران است، از آنجا كه مصادیق این كاربرد در شعر  

حافظ فراوان است و شعر او آیينه تمام نماي ادبيات  

فارسي قرن هشتم است، به اشعار او بسنده كردیم و  

ور مورد بررسي قرار شاعر دیگري را براي این منظ

 ایم.نداده

 حافظ شيرازی 

به دنيا آمد )البته در  746یا  745حافظ شيراز به سال 

هر.ق دیده  792این امر اختلاف فراوان است( و در سال 

( او 5: ص 1384از جهان فرو بست )حافظ شيرازی، 

بيت  بزرگترین شاعر غزل سرای ادب فارسی است،  

.زیبایِ 

 به دست آرد دل ما را ترک شيرازیاگر آن 

 

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

 

 ( 4)همان:ص

 

برای همگان آشنا است، در دیوان حافظ اوصاف 

بسياری چون چشم خمار و مست، ابروی سياه و کمان،  

داده شده است که  ی پری وار و... به ترکان نسبت چهره

 رود:در اینجا بدان اشاره می

 روی زيبا و ابروان سياه 

 

 که در خواب خوش مستی  چشم آن ترکم غلام 

 

 نگارین گلشنش روی است و مشکين سایبان ابرو 

 

 ( 321 ص)همان:

بلاد فارس در زمان او تركان در مناطق مختلفي از 

سكونت داشتند، در شيراز و سمر قند و...، لذا باید بتوانند بر  

 ی این گونه ابيات شعر شاعران عصر، تأثير بگذارند، نمونه

در دیوان او کم نيست، شاید زیباترین آنها غزلی است که با   

 شود: عبارت »آن ترُک پری چهره« شروع می

 

 

 که دوش از بر مارفت ری چهــــره ترُک پآن 

 تا رفررررت مرا از نظر آن چشم جررررهان بررررررررين

 بر شمررررررع نرفرررررت از گذر آترررررررش دل دوش

 دور از رخ تو دم به دم از گرررررررروشه چشررررررمم

 

 آیا چه خررررطا دیرررررررد که از راه خرررررطارفت؟ 

 چه ها رفتکس واقف ما نيست که از دیده 

آن دود که از سرررررروز جگر بر سرررررررر ما 

 رفت

 سيرررلاب سرشک آمررررد و طرررررروفان بلا رفت

 

 (67-66)همان: ص

پادشاه ملک غزل از رفتن »ترُکِ پری چهره اش« 

کند و در رفتن او  در عذاب است و خود را سرزنش می

بودن آن ترک را مایه آرامش دل داند، حافظ مقصر می

می داند و نبودش را مایه اندوه و اضطراب، او در  

ای سوزاند ولی فایدهریزد و جگر میفراقش اشک می 

 ندارد.

 : مژگانی چون تير، کشنده

ترین اوصاف هر چند کشنده بودن مژگان از تکراری

ترکان از  غزل است اما نسبت دادن این صفت به

خصوصيات بارز غزل قرن هشتم فارسی است

 چه دليرند به خون ی ترکانبچهیارب این 

 

 که به تير مژه هر لحظه شکاری گيرند! ّ

 

 ( 145)همان: ص

 شهرآشوبی و دلبری

ترکان در دیوان حافظ فراوان دیده وصف دیگری که از 

شود، شهرآشوبی و دلبری آنان است، این صفت در  می

دیوان حافظ بسيار تکرار شده و به کسان بسياری  

اند:اطلاق شده است که از آن ميان ترکان
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 من ای ترک شهرآشوب باز کش یک دم عنان 

 

 گوهرکنم! تا ز اشک و چهره راهت پر زر و  

 

 (271)همان:ص

 غمازی و غرور 

 ای که غماز است و مغرور: و باز معشوقه 

 سوی کس نمی نگرد ترک ما

 

 وه از این کبریاء و جاه و جلال! ّ

 

 (236)همان:ص

 باید کشيد اشنرگس ترکانه نازها زان 

 

 1این دل وشوریده تا آن جعد و کاکل بایدش 

 

  (216)همان:ص 

 سنگدلی و بدعهدی 

 ورای طررررراعت دیوانررگان ز ما مطررررررلب

 دلم ز نرگس ساقررررری امان نخواسررت به جان

 سحرگررهان، چشممز جور کوکررررب طالرررع 

 

 که شيخ مذهرررب ما عاقلی گنررررره دانرست 

 دانست  ترُک دل سيـــه چرا که شيرررروه آن 

 چنان گریست که ناهيد دید و مه دانست!! 

 

 (40-39)همان:ص

نالد و امان  حافظ هم از جور ساقی سنگدل ترک می 

داند، او دیوانه است و  میفایده خواستن از او را بی

طاعتش چون طاعت دیوانگان، در مذهب او عاقلی گناه 

ی عشق ساقی است و در این راه جان  است لذا او دیوانه 

را به ودیعه نهاده است؛ حافظ در جای دیگر از تنگ 

 گوید:چشمی ترکان نيز می

 مرید پير مغانم ز من مرنج ای شيخ 

 نازم تنگ چشمی آن ترُک لشکریبه 

 

 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد!  

 که حمررررله بر من درویررررررش یک قبا آورد

 

 (115)همان:ص

هر چند بعضي از این شعر حافظ چنين برداشت  

اصالت اند كه او تركان را قومي مهاجم و بيكرده

( اما حقيقتا 172-168: ص 1372داند )موسوی ، مي

كند، البته  اینچنين نيست و او از سرقت دلش سخن مي

توسط کسانی که به غارتگری مشهورند، ترك تنگ  

چشمي چنان بر وي حمله كرده است و دل از او برده  

است كه طاقتش طاق شده است، اشعار حافظ آنقدر 

 آیند :زیباست که ترکان سمرقندی با آن به رقص می 

 نازندرقصند و میبه شعر حافظ شيراز می

 

 سيه چشمان کشميری و ترکان سمرقندی 

 

 ( 344)همان: ص

رسد حافظ از اینكه شعرش در همه جا  به نظر مي 

معروف شده است به طوري كه تركان هم از آن به وجد  

اینكه او به این امر افتخار آیند خوشحال است، مي

آمده  كند دليل بر این است كه از تركان خوشش ميمي

است، اینچنين اشعاری در شعر شاعران فارسی زبان 

این عصر و عصور دیگر فراوان و همانطور که قبلا  

 رفت یک سنت دیرپا بوده است. 

از آنچه رفت معلوم است كه حافظ صفاتي چون 

سيه دل«، »غماز« و  »سنگ دلی«، »تنگ چشمی«، »

دهد و دائم از  هاي تركش نسبت مي ... را به معشوقه

ها در دیوان او به  نالد، این فراواني مثالجور آنان مي

هيچ روي اتفاقي نيست و نشاندهنده عمق رسوخ  

فرهنگ تركي و نفوذ زیبایي شناسي تركي به زبان 

 فارسي این دوران است. 

 نتايج 

ی ترک از قبل اسلام ها مظاهر زیبایی معشوقه -1

در ميان ایرانيان رایج بوده است، به طوری که خسرو  

دانسته است، اما  پرویز چشمان بادامی را بسيار زیبا می

این مسأله را در ميان ادیبان عرب قبل از اسلام مانند  

 بينيم.امرؤ القيس نمی

در شعر عصر عباسی، زیبایی شناسی عربی  -2

ند و شاعران بزرگی همچنان دست نخورده باقی ما 

چون متنبی از چشمان درشت و سياه معشوقه دم  

زدند، حال آنکه همعصران آنان در آغاز شعر می

فارسی مانند رودکی تا حدی به دختران ترک و وصف  

 زیبایی آنها پرداختند.

با آغاز قرن هفتم و از ميان رفتن قدرت مطلقه  -3

و تسلط   عباسيان و روی کار آمدن دول و امارات متعدد 

ها، معشوقه  مغولان و در ادامه مملوکين و عثمانی

ترک، راه خود را به زبان عربی باز کرد و توانست در  

دیوان بزرگان شعر این دوران جایی برای خود کسب  

کند، کما اینکه حضور او در شعر فارسی این دوران  

 بسيار پررنگ است. 

ميان نفوذ یک پدیده فرهنگی به ادبيات یک   -4

ای ن و تسلط سياسی اصحاب آن پدیده، رابطهزبا 

ی  موازی و مستقيم وجود دارد به طوری که سلطه 

سياسی ترکان در هر عصری باعث ازدیاد وصف  

 ترکان در ادبيات همان عصر شده است. 

 منابع و مآخذ 

 هاکتاب 
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